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     13/12/91  )شنبهيك (         218جلسه 
    

 شيخ انصاري بعد از ذكر مناط در احكام وضعيه و
 مثلًا « :تكليفيه مثالي براي اين دو مي زند و مي فرمايد 

من كان قاعداً في مكان خاص خالٍ عن الغير متفرّغاً 
ءٍ مما  ، فجاءه من أكرهه على بيع شي لعبادة أو مطالعة

فع ضرره و هو عنده و هو في هذه الحال غير قادرٍ على د
كاره للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان له في 

، فالظاهر صدق الإكراه  الخارج خَدم يكفونه شرّ المكرِه
،  ء ، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشي حينئذٍ

، و توقفّ دفع  بخلاف من كان خَدمه حاضرين عنده
 فإنّ ؛ ضرر إكراه الشخص على أمر خَدمه بدفعه و طرده

،  ، و يكذبّ لو ادعاه هذا لا يتحقّق في حقّه الإكراه
الخروج عن ذلك  بخلاف الأول إذا اعتذر بكراهة 

  . »  المنزل

                                          

  

  
بعد از اينكه فرمودند عجز از ) ره(شيخ اعظم انصاري

تفصي و تخلص در صدق اكراه معتبر است و سپس بحث 
هايي را درباره تورية مطرح كردند ، وارد بحث جديدي 
مي شوند و تفصيلي قائل مي شوند مي فرمايند بين اكراه 

  اكراه در حكم وضعي فرق مي باشد ،  تكليفي ودر حكم
در اكراه به حكم تكليفي مثل اكراه به شرب خمر و يا 
دروغ گفتن و امثالهما عجز از تفصي و تخلص اعتبار 
دارد يعني اگر قدرت بر تفصي و تخلص داشته باشد 

اما در احكام وضعيه عجز ، حرام برايش حلال نمي شود 
لاً اگر اكراه بر بيع خانه شود در مث از تفصي اعتبار ندارد

حالي كه قدرت بر تفصي و تخلص هم دارد در اين 
ه و صحيح مي  مكرَصورت اگر خانه را بفروشد بيعش بيعِ

  .  باشد
فرق اين دو در اين است شيخ اعظم در ادامه مي فرمايد 

ه ضرر مكرِكه مناط در احكام تكليفيه آن است كه دفع 
ه عليه توقّف داشته باشد يعني فقط فقط بر انجام فعل مكرَ

در اين صورت شرب خمر براي مكرهَ جايز مي شود 
در باب  صورتي كه قدرت بر تخلصّ دارد ولي بخلاف

معاملات ملاك و مناط طيب نفس و عدم آن مي باشد 
كجا كه طيب نفس نباشد ولو اينكه قدرت بر  يعني هر

كرهَ مي  م يتفصي و تخلص هم باشد معامله اش معامله
  .  باشد

 در ادامه به روايت ابن سنان كه ديروز شيخ أعظم
 :خوانديم اشاره مي كند و بحث را اينطور ادامه مي دهد 

م يعذر و لو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرمٍّ ل «
تقدم  راهة الخروج عن ذلك المنزل  و قدفيه بمجرّد ك

    .الفرق بين الجبر و الإكراه في رواية ابن سنان
الإكراه :  ، هو فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات

بمعنى الجبر المذكور في الرواية ، و الرافع لأثر 
 أنّه قد يكون من فيها الإكراه الذي ذكر: المعاملات هو 

عدم طيب النفس :  ، و المعيار فيه لأب و الولد و المرأةا
فيها ، لا الضرورة و الإلجاء و إن كان هو المتبادر من 

(   عليهالإكراه في حديث الرفع ؛ و لذا يحمل لفظ الإكراه
، فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار  )معناي متبادر 

المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار 
،  صل لا من فعل الغير كالجوع و العطش و المرضبالحا
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لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ 
؛ حيث  العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس

 : و،   تِجارةً عنْ تَراضٍ: قوله تعالى  على ذلك باستدلّوا
، و عموم   إلّا عن طيب نفسهلا يحلّ مال امرئٍ مسلم

الإرادة في صحة الطلاق ، و خصوص ما ورد في اعتبار 
فقد تلخّص مما  . فساد طلاق من طلّق للمداراة مع عياله 

أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من :  ذكرنا
  . ، هذا كلامه رفع مقامه »  الرافع لأثر الحكم الوضعي

انصاري دو تعبير دارد شيخ :  )اشكال و پاسخ استاد ( 
 :ن اكراهين عام و خاص مطلق است ، دوم نسبت بي: اول 

  . نسبت بين مناطين عام و خاص من وجه مي باشد
ه اين و آيت االله خوئي و ديگران چند اشكال ب) ره(امام

  :كلام شيخ انصاري كرده اند 
اشكال اول اين است كه خبر ابن سنان كه شيخ به آن  

به ) ب الأيمان  از كتا16 از باب 1خبر ( استدلال كرده 
بداالله بن عخاطر وجود دو نفر يعني موسي بن سعدان و 

ن استدلال  و نمي توان به آالقاسم سنداً ضعيف مي باشد
  . كرد 

شيخ انصاري با توجه به حديث اين است كه اشكال دوم 
جبر را بر حكم تكليفي و اكراه را بر حكم وضعي يعني ، 

ين باعث شده عدم طيب نفس در معاملات حمل كرده و ا
كه بين حكم حرمت شراب خوردن و معامله فرق بگذارد 
كه خوب دليلي بر اين مطلب نداريم بلكه حديث مقام 
بيان اين مطلب است كه گاهي اكراه از يك قدرت مافوق 
مثل سلطان است كه اين مي شود جبر كه در آن به اندازه 
اي وحشت و خوف به انسان دست مي دهد كه جبراً و 

اختيار فعل مورد در خواست را انجام مي دهد و بدون 

م أب و يا اُگاهي از اوقات اكراه از طرف زوجة و يا 
است كه در آن انسان راه فرار و تخلص دارد مثلاً مي 
تواند زوجه را طلاق بدهد حديث همين را مي خواهد 

در حالي كه شيخ انصاري به اين مطلب توجه بگويد 
ت خيلي بالا و اكراه را به يك نكرده و جبر را بر آن قدر

معناي خيلي پائين تر و ضعيف تر حمل كرده كه دليلي بر 
اين مطلب نداريم و بعلاوه شيخ انصاري فكر كرده كه 

و كمرنگ مي باشد م خيلي ضعيف اُاكراه زوجه و أب و 
 اينطور نيست و گاهي فرموده اند) ره(در حالي كه امام

 بزرگ تر از سلطان ممكن است از زوجه كاري بالاتر و
بيايد زيرا سلطان آخرالأمر مي كشد ولي زوجة مي  بر

تواند كارهايي را انجام دهد كه ضرر آن كارها از كشتن 
رض و آبروي همسرش را به بالاتر باشد مثلا مي تواند عِ

خطر بياندازد و أب و أم نيز همين كارها را مي توانند 
راه و ذكر دو تنزيل اك، پس كلام شيخ در انجام بدهند 

 لغتاً و اصطلاحاً  معني براي آن صحيح نيست چون اكراه
و عرفاً يك معني بيشتر ندارد  و حضرت در خبر مذكور 

ف اكراه و انواع آن مي فقط در مقام بيان شدت و ضع
دليل شرعي بر تفصيلي كه شيخ در كلامش باشد بنابراين 

 كه قائل شده وجود ندارد و أدله مذكور را ما ناچاريم
حمل كنيم بر رضا و رضا به معناي خوشحالي نيست 
بلكه رضا يعني كاري كه از روي رغبت و اراده واقع مي 

  ... . بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء االله تعالي . شود  
  

  والحمد الله رب العالمين وصلّي علي
  محمد آله الطاهرين


